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مه حافظیان 
ّ

 )ره(خطبه ی متّقین و علّ

 دكتر حكیمه دبیران

 استاد دانشگاه خوارزمی و عضو انجمن عرفان اسلّمی

 

 :چكیده

عارفان بزرگی از ایران، با سفر به شبه قارّه هند، به پیشبرد امور مردم آن خطّه در آشنایی با دین 

مه سید ابوالحسن حافظیاناند. مقدّس اسلام و گسترش آن كمك كرده
ّ

خالصانه به  )ره( علا

ری برداشته و در دعوت ایشان كشمیریان در زمینه
ّ
های گوناگون و رفع مشكلات آنان گامهای مؤث

 به پذیرش اسلام اهتمام ورزیده است.

توان به ساختن مسجد در سرینگر كشمیر، ایجاد از جمله كارهای ارزنده این عالم بزرگوار می 

و
ّ
در فضای ورودی صوفی پوره، برای نشان دادن جهت قبله به مردم آن سرزمین، ترغیب  یك سك

جوانان به تحصیل علم و آوردن هدایایی چون دفتر، قلم و مداد به منظور تشویق آنها اشاره كرد. 

مه سید ابوالحسن 8811اینجانب در سفر به كشمیر در سال 
ّ

، به موقعیت والای مردمی علا

رسد این امر بخاطر جامعیت ایشان یعنی داشتن رفتاری یشتر پی بردم. به نظر میب )ره( حافظیان

حسنه و تعهّد، بویژه تقوای وی بوده باشد. در این مقاله برانم كه برخی از صفات وی را كه در خطبه 

كنیم نشان دهیم. به شهادت آثاری كه موجود )ع( هم مشاهده می متّقین نهج البلاغه امام علی

 
ّ

شی گفت، میك فرد متّقی و خداترس بود، به درستی و راستی سخن می )ره( مه حافظیاناست علا

كرد مانند آنچه علی )ع( در خطبه او در زندگی میانه روی بود و بامردم به خوبی و فروتنی رفتار می

 ن فرموده است.همّام در وصف منّقی

مه سید ابوالح
ّ

ر دقیق علا
ّ
ست به نهج البلاغه ا )ره( سن حافظیاناین امر گواه توجّه عمیق و تفك

دهد كه ایشان در وفق دادن اخلاق و رفتارخود با آنچه امام در وصف متّقین فرموده، و  نشان می

 همواره كوشیده است. 

اینجانب با مشاهده لوح محفوظ و تأمّلی در آن، به این نتیجه رسیدم كه درباره شخصیت والای 

تر مطالعه و تحقیق كرد. این عالم وارسته در حیات خود شرحی بر ایشان بویژه دانش او باید بیش

لوح محفوظ نوشته و هدف از اقدام به چنین كار شگرفی را تبیین كرده است. جنّه الاسماء یكی 

 )ع( است. دیگر از آثار ارزشمند ایشان، نگارشی از اثری به همین نام منسوب به امام علی

مه :واژه كلید
ّ

 البلاغه نهج با تطبیق متّقین،  ،(ره) حافظیان ابوالحسن سیّد علا
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 مقدمه

 
ّ

و مطالعه احوال و اقوال و  )ره( مه سید ابوالحسن حافظیانمشاهده آثار وجودی شادروان علا

دهد كه رسیدن به مقامات عالیه، به میزان همّت افراد و شایستگی آنان اشعار ایشان، نشان می

 ما سَعی»بستگی دارد. مؤید این نكته آیه شریفه قرآن است، كه: 
ّ

یسَ لِلإنسانِ إلا
َ
عالم  . این«ل

 برای آموختن، عبادت و خدمت به بهترین نحو استفاده كرد.عارف از تمام لحظات زندگی 

های "باید اشاره كنم كه آقای حافظیان درمعارف اعتقادی و حقایق مبدأی ومعادی و دریافت

شریف روحانی، به مراتب بسیار بالایی رسیده بود كه حاصل جوهر روحی قوی و استعداد ممتاز 

 (. 572، ص8811ایشان بود...". )حكیمی، 

ای با ایمان، مأنوس با قرآن و آشنا به عرفان، پایه و در خانواده )ره( حافظیان رورش مرحومپ

ای شد تا همواره در زندگی فردی و اجتماعی با همّتی وصف ناپذیر راه كمال انسانی را بپیماید مایه

به حضرت  و با ایثار و اخلاص تمام، موجبات رضوان پروردگار را فراهم آورد. ارادت خالصانه وی

؛ فراگیری علوم ریاضی، طب، [*] )ع( و اهتمام در ساخت ضریح مطهّر علی بن موسی الرّضا

نجوم، هیأت، صرف و نحو، اخلاق و فقه، نزد اساتید بزرگ؛ تلمّذ علوم غریبه در محضر استادان 

بزرگواری چون آقا شیخ حسنعـلی اصفهانی )نخودكی( و سید موسی زرآبادی و حاج سید مظهر 

؛ مهاجرت به كشمیر و خدمت )ره( حسین هندی؛ همصحبتی با مرحوم حاج شیخ مجتبی قزوینی

صفای آن خطّه و كوشش برای گسترش اسلام در شبه قاره، از جمله اموری هستند كه  به مردم با

مه حافظیان
ّ

 است.بسیار مؤثر بوده )ره( در ارتقاء مقام علا

 

 كتاب شرح و تفسیر لوح محفوظ:

 ای از اسامی و القاب محمّد مصطفیماندگار آن بزرگوار "لوح محفوظ" است كه مجموعهاثر 

است كه به طرز اسرارآمیزی با آیاتی در )ص( را با احتساب برابر ابجدی آنها چنان تنظیم نموده

 )علیه الرّحمه( در نعت پیامبر اكرم )ص( و همچنین با بیتی از ابیات سعدی شأن حضرت رسالت

در كتاب شرح و تفسیر لوح محفوظ،  حافظیان كند. مرحومنظر مجموع اعداد برابری می)ص( از 

پس از تبیین مندرجات لوح با اعداد و ذكر تمامی اسامی و القاب، یكی از قصاید خود را كه حاوی 

ای به اسرار حروف و اعداد است، آورده و درضمن دعوت به وادی عشق، شرط حقایق آیات و اشاره

 السّلام( دانسته است:)ص( را اعتقاد و ایمان به ولایت علی)علیه حریم نبوّت ورود به
ـق ـ ـ ـه وادی عش ـا ب ـت، بی ـع ـ ـاه طبی  در آ ز چ

 

ـــافله هاست  ـــزار قـ ـــت هـ ـــقیقـ ـــه راه حـ  نگر بـ

 است در این خانه، حرف یك كافیستاگر كسی 

 

ــــت   كـه ســـرّ مطلـب و راز درون نســـخـه مـاس
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 "شـــهر عـــلم" را داخـــلز "بـــاب عـــلم" بشــــــو 

 

 كـــه شـــاهـــراه همـــه رهـــروان راه خـــداست 

 (852، ص8818)حافظیان،  

)ص( است، نشان از تحقّق  نهم در مجموعه شگفت آوری كه به نام محمّدف، آاین هشدار لطی

. «أنَا مَدینَة العلم وَ عَلی بابُها»)ص( فرمود:  در قلب او دارد، كه حضرت )ص( حدیث رسول اكرم

)ع(  یعل )ص( و ای دیگر از تبلور اندیشه ولایی در اشعار این عالم عارف كه شفاعت محمّده نمونهب

 شود:داند، اشاره میرا امان نامه روز رستاخیز می

ــزّ و شــــرف ــه ع ــدم ب ــت ــول اف ــب ــر ق  گ

 

ــد  ــاشـ ــطفا بـ ـــ ــاج اصـ ـــ ــرم تـ ـــ ــر سـ ـــ  بـ

ـــیز  ــــ ـــتاخـ ــــ ـــدی كه روز رسـ ــــ  به امیـ

 

ـــف مصـــطفی )ص(    باشــــدبه كفم وص

ـــطفی )ص( گر بود  ـــف مص  بــه كفم وص

 

ــد  ــی )ع( باش ــــــــــــــت مرتض  نامه ام دس

بود  ـــی )ع( كــه  مرتض ــــت   نــامــه ام دس

 

چرا بــاشـــــــــــد  مرا  ترســــی   خوف و 

ـــت و علی )ع(  مّد )ص( اس عایم مح ـــف  ش

 

ــد  ـــ ــدا باشـ ـــ ـــ ــه ام خـ ــتّوبـ ـــ ــابل الـ ـــ  قـ

ــنات  ـــ ـــ ــود حسـ ـــ ـــ ـــ ــدل شـ ــبتم بـ ـــ  سیـ

 

ـــا   ــــ ــــ ـــاب مـ ــــ ـــدنصّ این در كتـ ــــ  باشـ

 (851، ص8818)حافظیان،  

ایشان را در زمره آن بندگان متّقی قرار داد كه وصف آنان از زبان و بیان مبارك مولی الموحّدین 

از شود. حضرت در آغعلی علیه السّلام، ما را به شناخت هر چه بیشتر تقوی پیشگان رهنمون می

یان ها را بسپس یكایك فضیلت گوید،خطبه از شایستگی آنان برای احراز فضائل سخن می

فَضائِلِ »فرماید: می
ْ
 ال

ُ
هْل

َ
قُونَ فیها هُمْ ا مُتَّ

ْ
ال

َ
)پرهیزكاران در این دنیا اهل فضائلند(. علامه  «ف

های انسانی چون ایمان به خدای یكتا، حافظیان زاهد و عالمی وارسته و عارفی آراسته به فضیلت

قات دنیایی بود. مشاهده شور 
ّ
ق به اخلاق الهی و خدمت به خلق خدا و عدم دلبستگی به تعـل

ّ
تخل

و شوق مردم باوفای صوفی پوره، ذكر خیر این بزرگوار و توصیف حُسن خلق و سپاسگزاری از 

خدماتش در آن خطّه، ما را به تحقیق بیشتر در مورد ایشان مصمّم ساخت. به شهادت آثار 

های ایمان واقعی و تقوای خالصانه در همه مراحل زندگی م كه در دست است، جلوهمختصری ه

 شود. او دیده می

 

 توجّه به عالم باقی و قطع وابستگی از دنیای فانی:

ه و تجارت پر رونق هرگز سید ابوالحسن حافظیان را به خود مشغول نكرد، بلكه یقین 
ّ
زندگی مرف

شت تا به قول و عمل، عدم دلبستگی خود به دنیا را نشان دهد. قلبی او و ایمانش وی را بر آن دا
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ویای است، گاشعار ایمانی و عرفانی كه از دل ایشان برخاسته و به دلهای مشتاقان خوش نشسته 

 اعتقاد او به فانی بودن دنیا و ملكوتی بودن انسان است:

 من كه از دار بقـایم هُو هُو یا مَن هُو

 

 هُو هُو یا مَن هُو نه كه از دار فـنایم 

 منگر بی سر و پایم هُو هُو یا مَن هُو 

 

 بنگـر مدح و ثـنایم هُو هُو یا مَن هُو 

 بشنو آواز و صدایم هُو هُو یا مَن هُو 

 

 مظهر وصف خدایم هُو هُو یا مَن هُو 

 (811، ص8811)موسوی مطلق،  

چشمداشت به جهان باقی و امید وصل به بارگاه معبود ازلی از صفات پرهیزكاران است كه  

، وَ زَهادَتُهُ فیما لایَبْقی»مولای متّقیان در خطبه همّام چنین فرموده است: 
ُ

ةُ عَیْنِهِ فیما لایَزُول رَّ
ُ
. «ق

 فانی شدنی اش در آن است كه رغبتی )روشنی چشمش در آن چیزی است كه جاوید است، و بی

 است.(

 

 صبر و ادب، فضیلتی خداداد:

حافظیان كه پس از سالها تحمّل بیماری عمری دوباره به دست آورده بود، با اجازه مادر و پدر 

شود و اجر صبر بر بیماری و اظهار ادب نسبت به مادر و پدر را در همان خطه راهی هندوستان می

ق به)ص( می از رسول اكرم
ّ
 گردد:طرّاحی، تنظیم و نگارش لوح محفوظ می گیرد، یعنی موف

 بعـــــــــــــــد بیــــــــــماری طـــــویل و دراز

 

ـــــتم از حق باز  ــــــ ـــــرفـ ـــــر دوم گـ  عمـ

ــر  ـــ ــم یكسـ ـــ ـــ ــالجـ ــب معـ ــه طبیـ ـــ  سـ

 

ـــر  ـــفـ ـــزوم سـ ـــر لـ ــــ ـــردند بـ ـــم كـ  حكـ

ــــرم  ــه س ــزد ب ــــتــان ب ــــوق هــنــدوس  ش

 

ــــدرم  ـــــ ــــادر و پـ ـــــ ــــازه ز مـ ــــا اجـ  بـ

 ای دستنویس( صفحه 88از ترجیع بند  1)ص   

 

مه سید ابوالحسن حافظیان در محضر استاد:
ّ

 فروتنی علّ

سفرنامه منظوم ایشان حاوی حقایقی از ایمان، اخلاق و معرفت انسانی است كه تأمّل و تدبّر 

مه ظوكند. در این مندر آنها، از لطف و عنایت خدا به بندگان باهمّت، مؤمن و مخلصش حكایت می

شمارد و زبان به دعای )ص(، یادی از بزرگان را بر خود فرض می بعد از حمد خدا و نعت رسول اكرم

گشاید. چون بركت این امر را خود دریافته، دوست دارد دیگران هم به این شیوه عمل خیر آنان می

 كنند و فیضی ببرند:

كن بزرگـــــــان  ــــــوان خــدمــت  جـ  ای 

 

اره را بـــه فـــرمـــان كـــن   نـــفـــس امـــّ

ــــه حــاضـــر بــاش  میش ه هر خــدمــت   ب

 

ــاش  ــر ب ــد شــــاك ــن ــن ــت ك ــول ــب ــر ق  گ
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 ای دستنویس(صفحه 88از ترجیع بند  8)ص  

مه حافظیان از یكی از استادان خود، به عنوان واجد سرّ حكمت و استاد 
ّ

توصیف و تمجید علا

عفر مام جمعارف قرآن كه از علوم عرفانی و رسوم و فنون یونانی هم فراتر رفته و سر به درگاه علم ا

دهد. وی با ادب و اخلاصی تمام، از اینكه )ع( داشته است، قدرشناسی او را نشان می صادق

افتخار شاگردی حضرت شیخ اصفهانی را داشته و مدّت پنج سال از جان و دل در خدمت آن بزرگوار 

ر د قددهد كه بایبوده، به خود می بالد و پیش از حركت به سوی استاد دیگر به خود هشدار می

های آن بزرگواران، گویای آنست كه وجهه همّتش چنین نعمتی رابداند. نوع نگاه او به ویژگی

ق به خلق عظیم و رسیدن به كوه قاف یقین بوده است. پس از وصف 
ّ
چیست و چگونه در تلاش تخل

ضور )ص(، ادب ح استادش به تبحّر در علم و آگاهی از اسرار و رموز و آراسته بودن به خلق نبوی

كه  كنددر محضر استاد را كه صاحب نفس مطمئنّه و رادمردی علیم و حكیم است، چنین بیان می

 است:به قصد زیارت آن بزرگوار، شاگردی او را هم با صمیم قلب پذیرفته

 یــك تــن از اولــیــا بــیــا و بــبــیــن

 

بــیــن   اوســـــتــادی بــزرگ و پــیــر مــُ

 اوّلین، نیــت زیـــــــــــــــــــارت كــــــن 

 

ــت   ــام ــش اق ــردی ــه شــــاگ ــس ب ــنپ  ك

 ای دستنویس( صفحه 88از ترجیع بند  5)ص   

مه سید موسی زرآبادی می
ّ

آید و از اینكه بیند، به وجد میاز نوری كه در وجنات استاد خود علا

اه گوید و گشود. گاه از سجود و ركوع و قیام او مینگرد، حیران میای را به صورت انسان میفرشته

و كه از خدای علیم تعلیم گرفته، اگرچه مفتخر به حكم شریعت گوید ااز همدردی او با عوام. می

دارد. آنچه را از محضر استاد )ص( است، خرقه موسوی و مسند عیسوی را هم محترم می نبوی

گوید هم بر سفره گسترده دانش او نشستم و منّ كند و میگیرد به مائده آسمانی مانند میفرامی

گوید، به این ظرفی پُر بهمراه بردم. هرچه از اوصاف او میو سلوی خوردم و هم از خوان كرمش 

گردد كه قادر به بیان حقیقت وجودی آن بزرگوار نیست و كوشش در حقیقت بیشتر معترف می

 شمارد و ذكر توحید را با بیتكسب فیضی از فضائل او و گرفتن درسی از رسائل وی را مغتنم می

 دهد:ترجیع این منظومه بلند پیوند می

ــار ــه ــل و ن ــی ــل ــان و دل ب ــم ازج ــوی  گ

 

ار  ذابَ الــنــّ نـــــــــــــــــــــــا عــَ ــَ نــا رَب  وَقــِ

گو  ب گفــت  من  ــــــتــادم بــه  ـــــــ  اوســـــ

 

ـــــو  ــــــ ــــــ ـــــهَ إلا هـ ـــــدَهُ لا إلـ ــــــ  وَحـ

راه 
َ

یــه، طــابَ ثــ
َ

لــ ه الــلــه عــَ مــَ  رَحــْ

 

ثــواه  هُ مــَ
َ

ـــــــــــــه لــ ـــــــ ـ نــّ  الــجــَ
َ

ل عــَ  جــَ

 ای دستنویس(صفحه 88از ترجیع بند  88)ص   
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مه سید موسی زرآبادی و ما با تكرار همین دعایی كه 
ّ

مه حافظیان در حقّ استاد خود، علا
ّ

علا

 نماییم.روا داشته، برای او رحمتی وسیع و جایگاهی رفیع، از خدای بزرگ مسألت می

 

 و خداپسندانه: گفتار و رفتار خالصانه

مرحوم سید ابوالحسن حافظیان هرچه گفته و هرچه نگاشته، از سر صدق و راستی و در جهت 

ع اجر و مزد خالق و منفعت و شادمانی خلق بودهرضای 
ّ
است و به یاری خداوند، بی ریا و بدون توق

یا چشمداشتی به سپاسگزاری، هر گامی برداشته، گرهی از مشكلات مردم را گشوده است. استاد 

دكتر سید علی موسوی گرمارودی كه به همّت پدر، بارها محضر حضرت حافظیان را درك كرده 

 ویسد:بود، می ن

"بالایی كشیده داشت و پیراهنی به همان بلندی و همیشه سفید و درخشان بر تن وی بود، روی 

شنید، افزود. اگر سخنی شگفت آور میپوشید كه بر بلندای قدش میآن ردایی اغلب بی عبا می

 الله" میای خندان ابروها را بالا میباچهره
ّ

ه گفت! هرگز ببرد و دو سه بار تند و پیاپی "لا إله إلا

 ( 817، ص8831خندید ".)حافظیان، قهقهه نمی

ن ای از آن شایان تأیید گرفتكند كه نشان از تقوای او دارد و هر نكتههایی را از وی ذكر میویژگی

مَنْطِقُهُمُ »از خطبه همّام از نهج البلاغه است. در این خطبه مولای متّقیان فرموده است: 

وابُ  بَسُهُمُ الِا »صواب(؛ ، )گفتارشان «الصَّ
ْ
تِصادُ وَ مَل

ْ
یُهُمُ »، )پوشاكشان اقتصادی(؛ «ق

ْ
وَ مَش

واضُعُ  مْ »، )و رفتارشان فروتنی و افتادگی است(؛ «التَّ
َ
 صَوْتُهُ  وَ اِنْ ضَحِکَ ل

ُ
ی ، )و شخص متّق«یَعْل

 اگر بخندد، قهقهه نزند(.

در دامنه كوه ترال كشمیر،  علامه حافظیان در هنگام گزارش اقامت خود در جنگل صوفی پوره،

كه در شصت میلی سرینگر واقع شده، از فقر مردم مهربان آن خطّه و بی اطّلاعی آنان از راه و رسم 

ن دنیا و شهر سخن می
ّ
گوید و شیفتگی خود را نسبت به زندگی و هماهنگی با آنان علیرغم تمك

ر را به آن حالت در آن نواحی كند: "اگر افراد متمدّن امروز، حقیمالی، اینگونه توصیف می

 دیوانه میمی
ً
خواندند و منِ دیوانه در آن دشتِ دیوانه خانه، بسیار خوش بودم." و این دیدند، یقینا

 شود:شوق و شیفتگی است كه آزاد از قیود و رسوم و بی ریا، مایه آفرینش آثار سترگ می

 پیــــــر عــــــقلم بگفـــــــت در یــك روز

 

ـــار و  ــــ ـــتی بیـ ـــه همّـ ــــ ـــامـ ــــ  بدوز جـ

یوانــه  چو د ــــــو  ـــــــ ین ره بشـــــ  تو در

 

ـــــروا، نه  ـــــتنا و پـ ـــــی اعـ ــــ  بــــــه كس

ــــت ایــن حــركــت  ــــتس  كــه خــدا خــواس

 

 از خـــدا بـــركـــت واز تـــو حـــركـــت  
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 ای عجیب در این حال و مقام عارفان تقوی پیشه و عاشقان واصل وجود دارد كه امام علیلطیفه

فرماید هر كسی را لیاقت شناخت این حالت در متّقین نیست تا چه رسد به درك این )ع( می

 فضیلت و متّصف شدن به این صفت: 

قَدْ »
َ
قَدْ خُولِطوا، وَ ل

َ
: ل

ُ
قَوْمِ مِنْ مَرَض، وَ یَقُول

ْ
یَحْسَبُهُمْ مَرْضی، وَ ما بِال

َ
یْهِمُ النّاظِرُ ف

َ
رُ اِل

ُ
یَنْظ

مْرٌ عَظ
َ
طَهُمْ ا

َ
گویند بینند به تصوّر اینكه بیمارند، ولی بیمار نیستند، و می . )مردم آنان را می«یمٌ خال

است(.این امر عظیم همان عشق به كه امری عظیم آنان را بدین حـال درآورده اند، در حالیدیوانه

معبود همیشگی است. این شوق و شیفتگی كه هم ذاتی حافظیان است و هم در مكتب پیر عقل 

دهد. همین توكّل خالصانه و ، شدّت ایمان و محض توكّل وی به محبوب ازلی را نشان میآموخته

ایمان به عظمت خدای مهربان، او را بر آن داشته كه جامه همّتی دوخته و عاشقانه و دیوانه وار، 

بی اعتنا به دنیا و بی پروا، در طلب رضای دوست، قدم در راهی پر خطر و خوش عاقبت بگذارد. 

عْیُنِهِمْ »فرماید: نانكه علی)ع( میهمچ
َ
صَغُرَ ما دُونَهُ فی ا

َ
نْفُسِهِمْ، ف

َ
خالِقُ فی ا

ْ
مَ ال

ُ
. )خداوند «عَظ

 در باطنشان بزرگ، و غیر او در دیدگانشان كوچک است(. 

 

ق اهداف و تحمّل نشیب و فراز
ّ

 عزم جزم برای تحق

بَلاءِ »
ْ
نْفُسُهُمْ مِنْهُمْ فِی ال

َ
تْ ا

َ
ل خاءِ نُزِّ تْ فِی الرَّ

َ
ل تی نُزِّ

َّ
،)آنان را در بلا و سختی و آسایش و «كَال

مه حافظیان برای تحقّق خواسته خود در نگارش لوح محفوظ، با  راحت حالتی یكسان است(.
ّ

علا

است، هرگونه سختی را به جان خرید تا به یاری خدا به مقصود عالی خصوصیاتی كه برشمرده 

 پنج ماه 
ً
شب و روز در آن بیابان نه به فكر خواب و نه به یاد خوراك بودم، بلكه همه رسید. " تقریبا

 (75، ص8872همّ و غمّم همین بود كه این فكر عملی شود. )حافظیان، 

 

 جامعیت پرهیزكاران در علم و ایمان

 فی لین، وَ » 
ً
ةً فی دین، وَ حَزْما وَّ

ُ
هُ ق

َ
کَ تَری ل نَّ

َ
حَدِهِمْ ا

َ
مِنْ عَلامَةِ ا

َ
 فی ف

ً
 فی یَقین، وَ حِرْصا

ً
ایمانا

ة  فی شِدَّ
ً
ة، وَ صَبْرا

َ
لًا فی فاق  فی عِبادَة، وَ تَجَمُّ

ً
وعا

ُ
 فیغِنًی، وَ خُش

ً
صْدا

َ
م، وَ ق

ْ
 فی حِل

ً
ما

ْ
م، وَ عِل

ْ
. )از «عِل

بینی هر كدام را دارای نیرومندی در دین، دوراندیشی با های دیگرشان آن است كه می نشانه

روی در توانگری، فروتنی در  با یقین، حرص در دانش، علم با بردباری، میانهنرمی، ایمان همراه 

عبادت، آراستگی در تهیدستی، بردباری در سختی(. قوّت او در دین، همان التزام او به پرهیز از 

حرام، رعایت احكام شرع و دعوت دیگران به مسیر هدایت بود. ما نیز علاوه بر آنكه قوّت او در دین 
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های دیگران را درباره وی، نیز به عنوان مُهر تأییدی بر یابیم، گفتهمه رفتار و گفتارش درمیرا از ه

افزاییم. "مرحوم آقای حافظیان از ریاضت كشان بزرگ و متعـبّد به سلوك شرعی بود. وی از آن می

م علوم غریبه بود
ّ
 د سرشار، نزد... او به زودی در اثر استعدا بزرگان اهل نَفَس و دعا و استاد مسل

بسیار مقرّب گردید و گوی سبقت را از دیگران  )ره( استادش مرحوم آقا شیخ حسنعلی نخودكی

ربود. استاد در مكتب و مجلس درسش نور صفای وارستگی و آزادگی را در سیمای سید ابوالحسن 

ت می كرد و به هوش و ذكاوت او اقرار می
ّ
در نوجوانی  )ره( نمود. نبوغ سید ابوالحسن حافظیاندق

ی یافت. صرف و نحو، ریاضی، طب، نجوم، 
ّ
به ظهوری كرامت گونه رسید و بارقه عرفان در او تجل

هیأت، فقه و اخلاق از علومی هستند كه این بزرگمرد علم و عرفان و اخلاق نزد اساتید فراگرفت و 

 (82، ص8831در هر یك از آنها به كمالی شایسته و بایسته نائل آمد. )حافظیان، 

  

 نتیجه:  

ق به اخلاق آراسته به فضیلت )ره( علامه حافظیان 
ّ
های انسانی چون ایمان به خدای یكتا، تخل

الهی و خدمت به خلق خدا بود كه شواهد بسیاری مؤید آنست. رعایت احكام شرع و دعوت دیگران 

ین، اهتمام در به مسیر هدایت، توجّه به عالم باقی و قطع وابستگی از دنیای فانی، قوّت در د

هایی است كه مولای آموختن، عزم جزم برای تحقّق اهداف و تحمّل نشیب و فراز، از جمله ویژگی

نهج البلاغه، به اصرار همّام، یكی از یاران با معرفت خود در  838متّقیان در خطبه متّقین، خطبه 

ین و تطبیق رفتار مرحوم وصف پرهیزكاران فرموده است. در این مقاله به چند مورد از اوصاف متّق

با یكایك آنها اشاره شد. بی شك نظر مبارك امیرالمؤمنین علی علیه السّلام در  )ره( حافظیان

تبیین اوصاف پرهیزكاران، دعوت مستعدّان امّت اسلامی به رعایت همه این موارد در زندگی روزمرّه 

 خالصانه بپردازد. بوده است، تا هركس با خودسازی، به نحو احسن به عبادت و خدمت
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